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ی متبرک؛ اما ها ای؟ اول به فکر افتادم که بگویم تسبیح، مهر یا پارچه ها از من پرسیدند چه سوغاتی آورده وقتی از سفر اربعین برگشتم، خیلی

 .ها نیست کدام از این راستش سوغات واقعی اربعین هیچ

 .سوغات من نگاهی تازه به زندگی بود؛ نگاهی که در مسیر نجف تا کربلا شکل گرفت

ودکی با دهد، فهمیدم بخشش یعنی چه. وقتی ک دیدم پیرمردی عراقی با دستان لرزان، لیوان آبی خنک به زائر می در آن جاده پرغبار، وقتی می

گفتم کاش همیشه  زدم، در دل می شانه جمعیت قدم می به شناسد. وقتی شانه داد، آموختم که مهر، سن و سال نمی ای نان به دستم می ذوق لقمه

 .هیچ تفاوتی، در کنار هم بمانیم گونه، بی این

های سیاه و سرخ در باد  بود. امید بود، وقتی پرچمسوخت ولی دلم آرام  وقت که پاهایم از خستگی می سوغات اربعین برای من صبر بود، آن

 .کرد معنا می ها دل، مرز و ملیت را بی پیچید. و عشق بود، عشقی که میان میلیون در گوشم می« لبیک یا حسین»رقصیدند و زمزمه  می

 :گویم زنم و می ای، لبخند می پرسد چه آورده امروز هر وقت کسی از من می

ترین سوغاتی است که  م که حسین)ع( تنها در کربلا نیست؛ او در مهربانی، بخشش و همدلی ما زنده است. این بزرگمن از اربعین یاد گرفت

 .توان به خانه برد می

 

 

 ...برداشتم تازه دلی و گذاشتم جا دلی من آورد؛ چیزی رفت، که هر

 

 


